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غلامعلی رجایی:
 چالش های دولت و مجلس 

به زودی خود را نشان می دهد
یک فعال سیاسی اصلاح طلب  در خصوص هدف از تحت 
فشار قراردادن مسئولان دولت قبل  اظهار داشت: به نظر من 
قوه قضائیه به ریاست آقای اژه ای وارد بازی مجلس نمی شود. 
حتما دولت آقای روحانی بی اشکال نبوده است اما پرسش این 
است که چرا نمایندگان هیچ پرسشی درباره دولت های قبل 
نمی کنند؟ این در حالی است که دولتی های قبل هم که دیگر 
در هیچ مسئولیتی نیستند. غلامعلی رجایی درباره هدف 
برخی نمایندگان از طرح موضوع محاکمه شخصیت هایی 
مانند روحانی، جهانگیری و ظریف بیان کرد: تندروها در 
مجلس می خواهند جریان رقیب خود را به نحوی تخریب 
کنند که دیگر در دوره بعد نتوانند سربلند کنند و دوباره در 
عالم سیاست کشور نقش آفرینی کنند. آنها به جای رسیدگی 
به مشکلات معیشتی مردم مدام در پی سیاست بازی هستند 
که فلان وزیر دولت قبل چه کرده است. واقعیت این است که 
نمایندگان به وظایف اصلی خود نمی پردازند و امیدوارم از 
جایی تذکری بگیرند که به کار خود مشغول باشند و رنجی از 
رنج های مردم بکاهند. انتظار این است که وقتی قوا یکدست  
شده اند، همه تلاششان را برای رفع مشکلات مردم به کار 
بگیرند، نه اینکه ظریف محاکمه بشود یا نشود. این فعال 
سیاسی درباره محمدجواد ظریف اظهار کرد: قاعدتا کسی که 
از اسب پیاده می شود، توان دفاع از خود را ندارد. من همواره 
مدافع آقای ظریف بوده ام و در عین حال منکر محدودیت های 
او هم نیستم. آقای ظریف فردی دلسوز برای کشور و متدین 
است و رهبر انقلاب هم بر تدین و تخصص او تأکید کرده 
بودند. رادیکال ها می خواهند انتقام فایل صوتی آقای ظریف را 
بگیرند؛ فایلی صوتی که آقای ظریف حرف هایی را برای ثبت 
تاریخ شفاهی در دولت مطرح کرده بود. حالا هم که تندروها 
در مجلس حضور دارند و قدرت در اختیار دارند و می توانند 
فشارهایشان را بیشتر کنند. وی بیان کرد: از یاد نمی بریم که 
آقای ظریف وقتی در حال انجام مذاکرات بود و به مجلس 
رفت، از سوی همین نمایندگان هو شد و مورد بی احترامی 
قرار گرفت که آن رفتار نمایندگان خارج از عرف سیاسی، دور 
از آداب اسلامی بود. نمایندگان حق دارند یک وزیر را مورد 
پرسش قرار دهند یا حتی استیضاح کنند اما درست نیست 
که به یک وزیر توهین کنند. رجایی درباره عملکرد کلی 
مجلس عنوان کرد: به هر مجلس یازدهم توفیقاتی داشته 
است و بی دستاورد نبوده است، اما به طور کلی انتظارات را 
برآورده نکرده است«. وی در خصوص آینده ارتباط مجلس 
با دولت رئیسی  تصریح کرد: مطمئن باشید که چالش های 
دولت و مجلس به زودی خود نشان می دهد؛ البته امیدواری 
که چالش ها کم باشد زیرا اکنون وقت چالش نیست و باید 
بر به نتیجه رسیدن مذاکرات تمرکز شود، اما برخلاف آنچه 
پیش بینی می شد که با یکدست شدن قوا همه نیروهای حاضر 
در قدرت به تفاهم می رسند، به نظر می رسد که اتفاقا دچار 

چالش می شوند.

دریچــه

گــزارش
چه شد که وعده بی برقی می دهند 

دولت بدهکار؛ برق ورشکسته !
  بحران برق؛ تبدیل فرصت به فاجعه

آرمان ملی- امید کاجیان: رئیس کمیته نیروی 
کمیسیون انرژی مجلس اخیرا گفته با توجه به جمیع شرایط 
کنونی، حداقل تا سال ۱۴۰۲ نمی توان ۱۲هزار مگاوات 
برقی که کمبود داریم را جبران کرد، بنابراین خاموشی های 
برنامه ریزی شده ادامه خواهد داشت. اظهارات وی و خبر 
تداوم خاموشی ها درحالی است که در زمان دولت روحانی 
با توجه به فضای آن موقع این مسأله به موجی از حملات به 
دولت او بدل شده بود و امروز اما در دولت جدید کمتر کسی 
پیرامونش سخن می گوید، هرچند که مشکل جدی تر از این 
بازی های سیاسی است. از سال ها قبل صاحب نظران حوزه 
انرژی و به طور مشخص فعالان حوزه برق مرتبا به مسئولان 
یادآور می شدند که در صورت بی توجهی به این صنعت در 
ساله های آینده با بحران خاموشی روبه رو خواهیم شد، اما 
گویی گوشی برای شنیدن این هشدارها وجود نداشت و 
آنچنان صنعت برق کشور مغفول ماند که در کنار سایر صنایع 
ورشکسته کشور قرار گرفت! و درنتیجه آن، خاموشی ها از 
چند سال قبل و ابتدا از شهرهای کوچک و چند مرتبه در 
هفته شروع و در تابستان امسال به شهرهای بزرگ و به صورت 
چندین ساعت در روز تغییر یافت. این موضوع درحالی است 
که به اعتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی، صادرات برق 
می توانست به منبع درآمد ارزی بسیار مهمی برای کشور 
تبدیل شود و حتی با توجه به ظرفیت ها و مزیت های داخلی 
جایگزینی مناسب برای درآمدهای نفتی شود. در همین 
رابطه دانیال شِشلو کارشناس ارشد برق در گفت وگویی 
با ایرنا، توسعه اقتصادی کشور را در گرو توجه ویژه به این 
صنعت دانست. درحالی که بیش از 6۰ درصد صنعت برق 
کشور دراختیار بخش خصوصی است اما سیاست گذار 
اصلی آن بخش دولتی است که در سال های گذشته نه تنها 
حمایتی جدی از آن نداشته بلکه در مواقعی منجر به ضرر 
 و زیان این شرکت ها شده تا جایی که دیگر رغبتی برای 
شرکت های فعال در این حوزه برای سرمایه گذاری و توسعه 
باقی نگذاشته است. به گفته رجبی مشهدی سخنگوی 
صنعت برق، دولت رقمی بالغ بر 5۱ هزار میلیارد تومان به 
صنعت برق بدهکار است که خود گواهی بر این مدعاست. 
بدهکاری دولت به صنعت برق از یک سو و سررسید وام های 
ارزی که نیروگاه ها سال ها قبل بابت توسعه دریافت کرده اند 
که با توجه به جهش های ارزی چند برابر شده از سوی دیگر، 
باعث شده این صنایع وضعیتی به شدت وخیم پیدا کنند. اما 
فاجعه صرفا از دست دادن فرصت ایجاد درآمد برای کشور و 
بدهکاری چند نیروگاه نیست؛ بلکه خاموشی های تابستان 
امسال به حدی شدت یافت که کشور را به مرز تهدیدهای 
امنیتی سوق داد و از سویی چنان اثر مخربی بر صنایع کشور 
گذاشت که بعد از گذشت چندین ماه هنوز قیمت سیمان و 
فولاد به علت تعطیلی و از مدار تولید خارج شدن کارخانجات 
نتوانسته رنگ ثبات به خود ببیند. اهمیت این موضوع از 
آنجایی قابل مشاهده است که مدیر عامل شرکت صنعتی و 
معدنی چادرملو در گفت وگویی با صدای بورس اعلام کرد: 
»انرژی را برای تولید گران کنید، قیمت برق و گاز را گران و 
واقعی کنید، اما قطع نکنید. به ازای هر شرکتی که به طور 
متوسط یک میلیون تن در سال تولید دارد، قطع هر روز 
گاز یعنی از دست دادن ۳ هزار و 5۰۰ تن تولید و زمانی که 
اثر گذاری آن در بخش های مختلف ضرب و تقسیم می شود، 
۴۰ هزار تن محصول به دلیل این قطع انرژی از دست می رود 
که برای مملکت، تولید کمتر یعنی صادرات کمتر.« اما شاید 
همه همکاران وی با او موافق نباشند چراکه برای برخی تولید 
با برق با دلار دولتی و فروش و صادرات محصول با دلار آزاد 
آنچنان سودی داشته باشد که شاید به قیمت تعطیلی چند 
ماهه هم بیارزد! اوج بی برنامگی در استفاده از ظرفیت ها و 
نبود نبوغ مدیریتی را جایی می توان دید که چند روز قبل 
و در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه بین وزارت صمت و 
نیرو برای احداث ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی 
توسط بخش صنعت و معدن، علی اکبر محرابیان اعلام 
کرد درحال حاضر تراز واردات برق کشور بسیار بیشتر از 

صادرات آن است!!
  چرا برق وارد می شود؟

سوالی که ممکن است ایجاد شود این است که چرا 
حالا که به بهانه حمایت از تولید داخل واردات بسیاری از 
اقلام ممنوع شده اما برق وارد می شود، در پاسخ باید گفت 
همان گونه که پیش تر اشاره شد برق بیش از آنکه موضوعی 
صنعتی و فنی باشد، موضوعی امنیتی است! باور کردن 
داستان غم انگیز صنعت برق زمانی سخت تر می شود که 
مسئولان اعلام می کنند در ایران، دولت مبلغی در حدود 
۱۲.5 میلیارد دلار یارانه به بخش برق اختصاص می دهد 
یعنی هم منابع ارزی برای واردات صرف می شود و هم یارانه 
به آن تعلق می گیرد. درحالی که شریک تجاری-سیاسی 
ایران یعنی چین به رغم داشتن دومین اقتصاد بزرگ دنیا 
و تولید ناخالص داخلی در حدود ۱۴.۸6 هزار میلیارد دلار 
تنها ۳ میلیارد دلار به بخش برق یارانه اختصاص می دهد و 
ترجیح می دهد مزارع استخراج بیت کوین خود را هم در ایران 
تاسیس کند! چالشی که در کنار صنایع با بهره وری پایین 
فشار مضاعفی بر شبکه توزیع برق وارد کرده و سبب شد تا 
رئیس جمهور سابق طی نامه ای دستور دهد مزارع، برداشت 
خود را تا اطلاع ثانوی متوقف کنند! بروز این تهدیدها در 
نهایت منجر به ارائه طرحی دوفوریتی و ۱6 بندی در تیر ماه 
جاری از سوی مجلس شد که با هدف توسعه و مانع زدایی از 
صنعت برق کشور تهیه و تدوین گردیده و به رغم کاربردی 
و گره گشا بودن آن، همچنان در جلسات کمیسیون انرژی 
مجلس درحال چرخش است و راه به جایی نبرده و گه گاهی 
نماینده ای نطقی و طرحی نو هم ارائه می کند. درحالی که 
به دلیل افت بارش ها در سال گذشته سدهای کشور تقریبا 
خالی هستند و عملا برقی از سدهای کشور تولید نخواهد 
شد و سایر نیروگاه ها هم درگیر بدهی ها و تامین سوخت 
مورد نیاز هستند و زنگ خطر خاموشی های گسترده و فجایع 
بعد از آن به صدا درآمده، گویا نمایندگان مجلس طرح های 
مهم تری همچون صیانت از فضای مجازی را در دستور کار 
دارند! در اینجا باید به آنها گوشزد کرد که نیازی به زحمت 
نیست و با این بررسی های عمیق و موشکافانه، سال آینده 
برقی وجود نخواهد داشت که اینترنتی باشد و فضای مجازی 
که نیاز به صیانت داشته باشد.  به هر روی آنچه در حال رخ 
دادن است به هیچ وجه نتایج خوبی به همراه نخواهد داشت و 
اگر هر چه زودتر فکری به حال آن نشود سال آینده کشور را 
با بحرانی وخیم روبه رو خواهد ساخت. با نگاهی به سال های 
۱۳96 تا ۱۳99 می توان دریافت که ظرفیت اسمی نیروگاه ها 
تنها سالی ۲ درصد رشد داشته درحالی که تقاضا طی سال 
۱۳9۸ تا ۱۳99 با افزایش ۱5 درصدی مواجه بوده است و این 
معنی ای غیر از عدم تمایل به توسعه و سرمایه گذاری در این 
بخش ندارد. در این بین دولت باید با تغییر نگاه حاکمیتی و 
کنترلی خود به این صنعت و برطرف کردن موانع خودساخته 
بر سر راه صادرات و عمل کردن به تعهدات خود در پرداخت 
بدهی ها و مشخص کردن وضعیت وام های شرکت ها شرایطی 
را ایجاد کند که ضمن جلب سرمایه گذار و توسعه صنعت برق 
جایگاهی استراتژیک در قطب تولید انرژی منطقه برای 

کشور ایجاد شود.
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ادامه از صفحه اول / از طرف دیگر حساسیت های انباشته 
شده درباره نوع پوشش خانم ها به ماجرا ابعاد اجتماعی و سیاسی 
می دهد. بهتر آن بود که هنگام تصویب حجاب اجباری مطالعات 
گسترده ای صورت می گرفت و حدس زده می شد که در آینده، 
موضوع  حساس، پیچیده، عمیق و غیرقابل بازگشت می شود و 
لذا ثقل قانون را بر دعوت و توصیه و کار فرهنگی برای پذیرش 
حجاب از سوی خود خانم ها قرار می دادند و یکی از اشتغالات 
پردامنه حکومت را کم می کردند. تصور کنیم که اگر در این مورد 
تدبیر ویژه و هوشمندانه ای صورت می گرفت و مسأله از همان 
ابتدا از ماموریت های نیروی انتظامی خارج می شد، چه میزان 
از اصطکاک ها و اشتغال ها و برخوردها حذف می شدند و توان و 
تمرکز نیروی انتظامی در دیگر زمینه ها به خصوص تامین امنیت 
و امداد به مردم تا چه حد بالا می رفت؟ آیا به یاد نمی آوریم که 
همین نیرو برای جمع آوری دستگاه های پخش ویدئو و بعدها 
دیش های ماهواره ای تا چه حد درگیر شد و چه مشکلات و چه 
اصطکاک ها که با مردم عادی پیدا نکرد؟ به هر حال اکنون که در 

این مورد قانون وجود دارد و پلیس موظف به اجرای آن است و 
فعلا اراده ای برای حل ریشه ای این معضل وجود ندارد، مسلما 
باید نهایت تدبیر لحاظ شود و خصوصا ماموران از کوچک ترین 
تخلف ها و تندی ها به شدت پرهیز داده شوند تا حداقل در این 
زمینه مشکل حادی پیش نیاید. اکثریت رهگذران، مردم و 
بینندگان تصاویر برخوردهای خشن، مسائل را از هم تفکیک 
نمی کنند. به محض رویت این اصطکاک ها این سوال ها در 
ذهنشان تداعی می شود که آیا با انبوه غارتگران بیت المال که 
مردم را به خاک سیاه نشانده اند هم همین طور برخورد می شود؟ 
آیا اکنون در اوج تورم که بسیاری از زندگی ها پاشیده شده اند و 
میلیون ها بیکار و فقیرخون گریه می کنند، مشکل جامعه حجاب 
خانم هاست؟ چرا یک خانم در مواجهه با ماموران باید آنقدر 
ترسیده باشد و مقاومت کند؟ این سوال ها و انواع سوال های 
دیگر در افکار عمومی نقش می بندد و جامعه پر از معضل ما را 
گاهی تا بی تابی سوق می دهد. در یک جامعه بالنده و مستحکم 
که ارزش های انسانی در آن جاری و ساری باشد همه شهروندان 

مکرمند ولی خانم ها از احترام مضاعفی برخوردارند و اگر خطایی 
مرتکب شوند بیش از آقایان باید مواظب حقوق اولیه شان بود. 
فرض کنیم خانمی پیدا شود و از چنین احترامی سوء استفاده 
کند، بگریزد و موی خویش را پنهان نکند در عوض میلیون ها  
خانم که یا مادرند یا مادر می شوند یا حس مادری دارند وقتی قدر 
ببینند و مورد التفات قرار گیرند و موقعیت شان درک شود، کل 
جامعه را به سمت خوبی ها و ارزش ها و هنجارها حرکت می دهند. 
بالاخره بانوان از روحیه به شدت حساسی برخوردارند و اغلب یک 
برخورد خشن حتی تا سال ها روح و روانشان  را خراش می دهد. 
این خانم که امکان فرار نداشت، اگر ماموران مامور به حوصله 
بودند و دستور اکید به عدم اصطکاک داشتند و آموزش لازم 
را دیده بودند، او را متوقف و آرامش می کردند و به احتمال قوی 
تمکین می کرد و تاثر هیچ جمعی پدید نمی آمد و هیچ بیگانه ای 
امکان کنایه زدن به اوضاع جامعه ما را پیدا نمی کرد. در شرایط 
سخت و خطیر کنونی حداکثر مدارا با مردم شرط عقل و تدبیر 

و اخلاق و دیانت است و از حقوق اساسی ملت به شمار می رود.

سوال های مردمی درباره برخوردهای خشن

 ضرورت سفرهای استانی 
در شرایط فعلی

وقتی منافع مردم معیار نیست و در واقع خط و جناح های 
سیاسی اولویت پیدا می کند و وقتی سیاسیون جناح سیاسی 
خودشان به قدرت می رسد انگار  همه چیز گل و بلبل و خوب 
می شود، نشان می دهد تنها چیزی که برای اینها مهم نیست 
مصالح کشور است. این موضوع به عینه در مقایسه بین 
خصوصا سال آخر دولت روحانی  و دولت رئیسی به وضوح 
خود را نشان داد. با وجود همه انتقاداتی که به دولت روحانی 
وارد بود، اجازه خیلی از کارهایی که به نفع مردم و رئیس 
جمهور سابق کشور بود را نداشت. صحبت های آقای روحانی 
در زمان رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری صحبت های 
خوبی بود که اکنون آنها را مشاهده می کنیم. در دولت آقای 
روحانی ورود برخی واکسن ها ممنوع بود، اجازه واکسیناسیون 
عمومی نبود به دلیل اینکه مردم را بیش از شش ماه معطل نگه 
داشتند تا اینکه واکسن تولید داخل بیاورند و نیاوردند و مرگ 
بیش از صد هزار نفر در کشور را نادیده گرفتند. حال یکباره با 
آمدن دولت جدید واکسن خوب شد و بسیج واکسیناسیون 
عمومی انجام شد. اگر واکسیناسیون خوب بود، چرا زودتر آن 
را انجام ندادند. اینها فریب های سیاسی است که گاها مورد 
استفاده قرار می گیرد و گروکشی هایی که مصالح مردم را گرو 
نگه می دارد تا اینکه جناح سیاسی خودشان به قدرت برسد. 
در بحث مذاکرات برجام در شش ماهه آخر دولت روحانی؛ 
ظریف و عراقچی به جاهای خیلی خوبی رسیده بودند و فقط 
بابت آن بندهایی که توافق کرده بودند اجازه می خواستند 
که امضا شود  و مسائل کشور را حل و فصل کنند اما در عمل 
نشد. حال همه کسانی که به مذاکره کنندگان ناسزا می گفتند 
به یکباره طرفدار مذاکره ونشست های برجام شده اند. این 
توهین به شعور مردم است. اگر قبول داشته باشند که مردم 
ما مردم باشعوری هستند باید بپذیرند که مردم می بینند و 
مقایسه می کنند. در دولت قبلی مصالح گرو نگرفته شد و 
اجازه ندادند خیلی از اقدامات انجام شود اما پس از انتخابات 
همه چیز خوب شد. سفرهای استانی نیز به همین گونه بوده 
است. آقای رئیسی مردم را دوست دارد و می خواهد دیدار هم 
داشته باشد اما تجربه این دیدارهای گاها پوپولیستی را در 
زمان آقای احمدی نژاد داشتیم که در این سفرها تصمیماتی 
گرفته می شد که جنبه کارشناسی نداشت و بدون اینکه در 
شورای تامین استان و کارشناسان وزارتخانه ها بررسی شود 
که این طرح ها به نفع مردم است یا خیر در سخنرانی ها و 
هیاهوی استقبال وعدههایی به مردم داده می شد. به نظر 
می رسد باید به جای این بحث ها مباحث کلان کشور حل شود 
که همه اقتصاددان ها  متفق القولند که تا وقتی بحث برجام و 
تحریم ها را به سرانجام نرسانیم وضع معیشت و اقتصاد مردم 
به همین منوال خواهد بود. آقای رئیسی هم باید  کلان کشور 
مثلا اقتصاد و سیاست خارجی را به در اتاق های فکر حل و 

فصل کند.

یادداشــت

 فرزانه ترکان 
فعال سیاسی اصلاح طلب

     حقاني با داعش پیوند دارد نه با طالبان 
     ایران مواضع خود را شفاف کند

      عربستان دوگانه عمل می کند
      سمیر جعجع به دنبال جنگ داخلی است

   پیرمحمد ملازهی در گفت وگو با »آرمان ملی«:  

 ناتو نتوانست؛ 
طالبان هم، نمی تواند 

    احمد دستمالچیان در گفت و گو با »آرمان ملی«:  

 مقتدی صدر 
ناگزیر از ائتلاف است

آرمان ملی: فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان در سفر به آمریکا و دیدار با آنتونی 
بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا و رابرت مالی، رئیس دفتر ایران در وزارت امور خارجه از 
یکسو مذاکرات با ایران برای از سرگیری روابط را دوستانه و جدی خوانده و در عین حال در 
سخنانی متناقض با اشاره به برنامه هسته ای ایران اظهار داشته که شتاب گرفتن فعالیت های 
هسته ای ایران منطقه را در »موقعیت بسیار خطرناک« قرار می دهد. این در حالی است که 
مذاکرات موفقیت آمیز در 4 دور گذشته میان تهران و ریاض باعث شده تا بسیاری از ناظران 
بین المللی از توافق قریب الوقوع این دو کشور خبر دهند. در این راستا برای بررسی اظهارات 
دوگانه در سخنان وزیر امور خارجه عربستان، انتخابات پارلمانی عراق، چشم انداز تشکیل 
کابینه آینده عراق و همچنین اتفاقات پنجشنبه لبنان؛ نقش سمیر جعجع و نیروهایش در این 
اتفاقات »آرمان ملی« با احمد دستمالچیان، سفیر سابق ایران در عربستان سعودی و تحلیلگر 

مسائل خاورمیانه به گفت وگو پرداخته است که می خوانید.

آرمان ملی-علیرضا پورحسین: داعش در بیانیه  ای اعلام کرد که دو نفر از اعضای این گروه، 
خود را در یک مسجد در قندهار منفجر کردند. شمار کشته شدگان این حمله انتحاری به 4۱ 
تن و شمار زخمی ها به ۸۰ تن افزایش یافته است. این دومین حمله تروریستی داعش در کمتر 
از ۱۰ روز به مساجد افغانستان است. هفته گذشته نیز در جریان انفجاری انتحاری در حسینیه 
سیدآباد شهر قندوز در شمال افغانستان ۱۲۰ تن کشته و ۲۰۰ تن دیگر زخمی شدند. داعش 
مسئولیت این انفجار را که محکومیت های گسترده ای را به دنبال داشت برعهده گرفت. 
انفجار قندهار که بزرگ ترین مسجد شیعیان در مرکز این شهر را هدف گرفت، محکومیت های 
گسترده ای را به دنبال داشت و سازمان ملل خواهان مجازات عاملان این جنایت شد. انفجاری 
که خود طالبان نیز آن را محکوم کرد اما برخی این محکومیت ها را ظاهری می دانند. از سوی 
دیگر برخی این انفجارها را پیامی از سوی شبکه حقانی می دانند که در این روزها قدرت 
بیشتری در افغانستان گرفته و رابطه بیشتری با داعش برقرار کرده است. همزمان با این 
اتفاقات، مسئولان ایرانی نیز تحرکات خود را بیشتر کرده و گفت وگوهای زیادی با مقامات 
پاکستانی داشته اند. در راستای بررسی این مساله »آرمان ملی« گفت وگویی با پیرمحمد 

ملازهی، تحلیلگر ارشد مسائل شبه قاره داشته است که در ادامه می خوانید.

 اظهــارات دوگانــه وزیــر امورخارجه 
عربستان در ارتباط با ایران در سفر به ایالات 

متحده را چگونه ارزیابی می کنید؟
عربستان سعودی در سیاست دوگانه عمل 
می کند و در نتیجه دوگانه هم صحبت و سخن 
می گوید. عربستان از یکسو می خواهد با جمهوری 
اسلامی ایران رابطه برقرار بکند و از یکسو هم 
می خواهد در امور مربوط در محافل بین المللی 
دخالت کند. برجام هیچ ربطی به عربستان سعودی 
ندارد که در مورد آن اظهار نظر کند و بارها هم 
گفته شده که برجام )برنامه جامع اقدام مشترک(

یک پرونده جدا است که بین ایران و قدرت های 
هسته ای در حال مذاکره و تفاهم است و ربطی به 
مسائل منطقه ای و دوجانبه عربستان سعودی ندارد. 
عربستان می خواهد با جمهوری اسلامی ایران رابطه 
برقرار کند؛ مسائل دو جانبه بر روی میز است که قابل 
مذاکره می باشند، اگر اختلافاتی است کنار گذاشته 
شود. اینکه روابط خودش با جمهوری اسلامی ایران 
را به بعضی از مسائل منطقه ای و مسأله برجام گره 
بزند، عاقلانه نیست و نشان می دهد که عربستان 
هنوز به این نتیجه نرسیده است که یک رابطه خوب 
و بدون اختلاف با ایران به نفع خودش و همچنین 
رشد، توسعه، عمران، آبادانی و ثبات و امنیت منطقه 
خواهد بود. پرونده های مختلفی را در طول سالیان 
گذشته علیه جمهوری اسلامی ایران باز کرده و در 
همه این پرونده ها شکست خورده است. عربستان 
سعودی باید از گذشته عبرت گرفته باشد. پرونده 
ارتباط ایران و قطر، پرونده لبنان، سوریه، عراق، 
. را عربستان  . تکفیری ها و جنگ های نیابتی و.
به امید پیروزی وارد شد و بعد هم شکست خورد. 
الان هم عربستان سعودی برای داشتن یک رابطه 
خوب با جمهوری اسلامی ایران به یک نتیجه قطعی 
در داخل خودشان برسند تا بدانند چه کار باید 
بکنند. جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد که در 
مورد مسائل دوجانبه با عربستان سعودی مذاکره و 
گفت و گو کند و هیچ پرونده دیگری ارتباطی به 
عربستان ندارد که بخواهد وارد فضای ضد ایرانی 
بکند. از طرفی این خبر که وزیر امورخارجه عربستان 
خبر از گشایش دفتر نمایندگی ایران در سازمان 
همکاری های خلیج فارس داده نیز  از اساس دروغ 
است و چیزی به اسم سازمان همکاری های خلیج 
فارس وجود ندارد. احتمالا سازمان همکاری های 
اسلامی )سازمان کنفرانس اسلامی که از ۲۰۱۱ به 
سازمان همکاری اسلامی تبدیل شد( منظور نظر 

بوده و به اشتباه در خبر نگاشته شده است.
 با اعلام نتایج انتخابات پارلمانی عراق و 
پیروزی جــریان مقتــدی صدر، اکنون این 
جریان مدعی تعیین نخست وزیر آینده عراق 
است، این امر را تا چه اندازه محتمل می دانید؟

با توجه به اینکه جریان صدر هرچند اکثریت 
بزرگی را در انتخابات کسب کرده ولی چون این 
تعداد کرسی برای معرفی نامزد تصدی پست نخست 
وزیری از سوی این جریان به تنهایی کافی نیست 
)برای اینکه یک حزب یا جریان سیاسی بتواند به 
تنهایی کابینه تشکیل بدهد و نامزد نخست وزیری 
را تعیین کند باید نصف به اضافه کرسی های پارلمان 
عراق را کسب کند(، ناچار به ائتلاف با سایر گروه ها 
است.الان با توجه به شمارش مجدد آرای انتخاباتی 
پارلمان عراق که صورت گرفته و تمایل برخی از 
گروه های کردی و سنی برای همکاری با ائتلاف 
شیعی که آقایان نوری المالکی و هادی عامری 
نمایندگان دو جریان عمده آن هستند،آقای مقتدی 
صدر کارش مشکل پیدا کرده است یا باید با این دو 
جریان ائتلاف پیدا کند و یک کتله)فراکسیون( قوی 
در درون پارلمان آینده عراق تشکیل شود و به کار 
ادامه بدهند وگرنه آقای صدر برای تشکیل کابینه با 

مشکل مواجه خواهد بود.
 لبنان پس از مدت ها که با بحران تشکیل 
کابینه مواجه بود، توانست آقای نجیب میقاتی 
را به عنوان نخست وزیر معرفی کند، حوادث 
روز پنجشنبه در لبنان و نقض سمیر جعجع را 

در این حوادث توضیح بدهید؟
به  وابسته  مزدور  مهره  یک  جعجع  سمیر 
سیاست های صهیونیستی-آمریکایی و ارتجاعی در 
منطقه است. هدف تحریم سوختی لبنان این بود که 
اراده مردم را بشکنند و به دنبال آشوب و نا امنی در 
لبنان بودند. سمیر جعجع هنگامی که مسأله تحریم 
سوختی از طریق آقای سید حسن نصرا...، دبیرکل 
حزب ا... لبنان، حل شد و کشتی های سوختی که 
ایران اعزام کرد، حل شد. برای اینکه لبنان رو به 
سوی ثبات و امنیت نرود و آرامش در لبنان نباشد 
برای اینکه مردم راحت زندگی کنند دست به این 
توطئه خطرناک زد و می خواست بتواند شعله های 
جنگ داخلی را بیشتر از گذشته بر افروخته کند 
و خوشبختانه موفق نشد و این توطئه در نطفه 
خفه شد، اما مسأله مهمی در اینجا این است که 
حزب ا... هیچگاه در مورد امنیت مردم و کشور لبنان 
کوتاهی نخواهد کرد. همانطور که در مقابل رژیم 
صهیونیستی کوتاهی نکرد و این رژیم سفاک را از 
خاک خودش بیرون انداخت و کسانی و گروهی 
بخواهند که نسبت به سیادت و امنیت لبنان دست 
یازی کنند، حتما حزب ا... لبنان این دست ها را قطع 
خواهد کرد ولی در حال حاضر حزب ا... به نیروهای 
خودش دستور خویشتن داری داده برای این که این 
فتنه بخوابد،اما اگر یک روزی بخواهد امنیت لبنان 
خدشه دار بشود، حزب ا... ثابت کرده که وارد عمل 
می شود و پاسخ سختی برای کسانی که بخواهند 

امنیت لبنان را به هم بریزند می دهد.

 انفجارهای شدید در افغانستان حامل چه 
پیام هایی است و آیا صرفا داعش مسئول این 

انفجارهاست؟
داعش مسئولیت دو انفجار اخیر در افغانستان 
را پذیرفته است. باید توجه داشت که امروزه 
نیروهای داعش متشکل از قومیت های مختلف 
هستند. ازبک ها، تاجیک ها، اویغورها، چچنی ها 
و پاکستانی ها نیز در میان داعش حضور دارند. 
از سوی دیگر شبکه حقانی که قسمت مهمی از 
طالبان است، امروز همکاری زیادی با داعش دارد. 
داعش به دنبال ایجاد تنش مذهبی و قومیتی در 
افغانستان است. علت این اقدامات نیز این است 
که داعش در سایه شکاف و اختلاف می تواند به 
حیات خود ادامه دهد. بنابراین تنش صرفا به نفع 
داعش است. از زاویه دید طالبان، پیش از آنکه 
طالبان در افغانستان به قدرت برسد، این اتفاقات 
به نفع طالبان بود و انفجارهای این چنینی منجر 
به تضعیف دولت اشرف غنی می شد. امروز این 
انفجارها دیگر به نفع طالبان نیست. طالبان به این 
علت نمی تواند امنیت افغانستان را برقرار کند که 
در پشت پرده قسمتی از طالبان در این ناامنی ها 
دخیل هستند. عملا شبکه حقانی که زیرمجموعه 
طالبان است به نحوی با داعش بیعت کرده است و 
امروز شبکه حقانی را باید قسمتی از داعش دانست. 
در شهرهای مهم افغانستان، تامین امنیت و مسائل 
نظامی به شبکه حقانی سپرده شده است. به همین 
دلیل قسمت مهمی از طالبان با شیعیان مشکل 
دارد و با اینکه عنوان می شود قسمتی از قدرت نیز 
باید به هزاره ها برسد مشخصا مخالف آن است. در 
این میان نکته ای که باید به آن توجه شود این است 
که طالبان برخلاف ادعاهایی که دارد، نمی تواند 
امنیت شیعیان و هزاره های افغانستان را تامین کند. 
به صورت کلی نیز باید گفت که صدها هزار نیروی 
ناتو نتوانستند در سالیان متمادی امنیت افغانستان 
را تامین کنند، مشخصا با این وجود طالبان نیز 
نخواهد توانست امنیت افغانستان را تامین کند. 
از سوی دیگر طالبان نمی خواهد وارد درگیری 

مستقیم با داعش شود. 
 تعامل بیشتر ایران و پاکستان در روزهای 

اخیر در راستای کنترل طالبان است؟
پاکستان مشخصا در طالبان نفوذ دارد اما 
باید گفت که بازیگران امروز افغانستان علاوه بر 
پاکستان، کشورهای قطر، ترکیه و امارات نیز 
هستند. ایران سیاست واحد و مشخصی تا این 

لحظه درخصوص طالبان نداشته است و همچنان 
دو نگاه متفاوت در مورد طالبان وجود دارد. شیعیان 
افغانستان انتظار زیادی از ایران دارند و به نظر 
می رسد تا به امروز انتظارات آنها برآورده نشده 
است. آنها انتظار دارند که ایران از طالبان بخواهد 
تا امنیت شیعیان تامین شود. ایران امیدوار است 
از طریق پاکستان اتفاقاتی رقم بخورد. در همین 
راستا دیدار مقامات ایران و پاکستان بیشتر شده 
تا به طالبان فشار وارد کنند تا امنیت شیعیان 
افغانستان تامین شود. باید توجه داشت که دست 
پاکستان در افغانستان خیلی باز نیست. پاکستان 
از طالبان افغانستان حمایت کرده اما با شاخه ای 
از طالبان که در پاکستان فعال است، درگیر است و 
این نیز ممکن است در آینده گریبان دولت پاکستان 
را نیز بگیرد. تحریک طالبان پاکستان می تواند یک 
رویه خطرناک باشد زیرا از نظر جمعیتی و قومیتی به 
مراتب گسترده تر هستند. شاخه پاکستانی طالبان 
متشکل از پنجابی ها و پشتون هاست که می توانند 

پاکستان را زمینگیر کنند. 
 اگر طالبان نیز نمی توانــد امنیت را در 
افغانستان ایجاد کند، چگونه آرامش به این 

کشور بازخواهد گشت؟
افغانستان نیاز به یک دولت فراگیر دارد و تنها 
مسیر کاهش تنش ها در افغانستان این است که 
تمامی گروه های قومیتی در قدرت سهیم شوند و 
تا این اتفاق رقم نخورد، افغانستان به سمت آرامش 
و صلح نمی رود. امروز نزدیک به ۲۰ گروه مسلح 
در افغانستان حضور دارند که هر کدام به تنهایی 
می توانند بخش هایی از افغانستان را ناامن کنند. از 
سوی دیگر داعش به دنبال خلافت خراسان است 
و برخی از درون طالبان نیز در این مسیر با داعش 
همراه شده اند و به این شکل نیز شمال افغانستان را 
ناامن کرده اند. از سوی دیگر نیاز است تا کشورهای 
منطقه نیز همگی این اراده را داشته باشند تا صلح به 
افغانستان بازگردد. ایران، پاکستان، ترکیه، امارات، 
قطر و عربستان باید یک سیاست واحد را در دستور 
کار قرار دهند تا طالبان را زیر فشار قرار داده و یک 
حکومت فراگیر در این کشور تشکیل شود. این 
کشورها باید قول همکاری اقتصادی به طالبان 
دهند؛ در صورتی که اصلاحات سیاسی انجام دهد و 
یک دولت فراگیر تشکیل دهد. ساختار قدرت امروز 
طالبان مشخصا ضعیف است و جوابگوی نیاز عرصه 
افغانستان نیست. حتی در میان نیروهای نظامی و 

امنیتی نیز باید از تمامی قومیت ها استفاده شود.


